
را بــاز کــرد. بیک بــه میرعلی گفت کــه روی چــرم دراز بکشــد و او را درونش پیچید. 
بیک به میرعلی گفت که همان جا منتظر بماند. سپس بیک پشت سنگی پنهان شد.

خیلــی زود ســر و کلــه دو عقــاب غول‌پیکــر پیــدا شــد. پرنــدگان با هم پوســت را 
برداشــتند و بــه بالای کوه پرواز کردند. ســپس، آنها شــروع به نوک زدن به پوســت 
کردنــد. میرعلــی از چرم بیرون آمــد و پرندگان را فراری داد. وقتی بــه اطراف نگاه کرد، 
ســنگ‌های قیمتــی را دیــد کــه زمین را پوشــانده‌اند، آن‌قــدر زیاد که حتــی علف‌ها 

را نمی‌دیــد. 
بیــک صــدا زد: »جواهــرات را پایین بیانداز.« بیک کیســه‌ها را پر کرد و می خواســت 

بــرود که میرعلی بــا ترس فریــاد زد: »صبر کن! من چگونــه پایین بیایم؟« 
بیک با پوزخندی گفت: »مطمئنم که خودت می‌توانی راهش را پیدا کنی«. بعد هم 
کیسه‌ها را روی یک شتر گذاشت و خودش هم سوار شتر دیگر شد و میرعلی را رها کرد. 
میرعلــی ســعی کرد گریــه نکند، بــه اطرافش نگاه کرد و متوجه مســیر کوچکی شــد 
کــه قبــاً ندیده بــود. خیلی طول کشــید اما میرعلی توانســت از کــوه پایین بیاید. 
چنــد روز بعــد میرعلی خودش را به روســتا رســاند و دوباره به دنبــال کار رفت. او در 

بــازار بود کــه چهره‌ای آشــنا را دید؛ بیــک آن‌جا بود. 
میرعلی باید به این مرد درسی می‌داد! جلو رفت و گفت: »آقا من به کار احتیاج دارم«. 

بیــک به ســختی بــالا را نگاه کرد امــا میرعلی را نشــناخت: »عالی. من هــم یک کارگر 
لازم دارم.« 
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